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پولاد کیمیایي 
در تئاتري به قلم علیرضا نادري

نمایــش  � هنــر:  گــروه 
«چندوچون بــه چاه رفتن 
چوپــان»، نوشــته علیرضا 
علي  کارگرداني  و  نــادري 
یازرلو، از ۲۰ دي ماه در برج 
آزادي بــه صحنه مي رود. 

«چندوچون بــه چاه رفتن چوپان» که پیش  از این 
در ســیزدهمین جشــنواره بین المللــي تئاتر فجر 
در هشت رشته نویســندگي، کارگرداني، بازیگري 
زن (اول)، بازیگري مرد (ســوم)، طراحي صحنه، 
موسیقي، طراحي لباس و حرکت حائز رتبه شده و 
تندیس بهترین اثر جشــنواره را کسب کرده بود، از 

۲۰ دي ماه در برج آزادي به صحنه مي رود.
پــولاد کیمیایــي، آزاده بهرامــي، امیرعبــاس 
توفیقي، حامد شــیخي و نوشــین دانایي به عنوان 
بازیگــر در ایــن نمایش ایفــاي نقــش مي کنند. 
همچنین غلامحســین شــاه علي به عنوان مجري 
طــرح و مشــاور هنــري کارگردان، مریــم ظریف 
به عنوان تهیه کننده، محمد علایي به عنوان دستیار 
کارگــردان، نازنین قدس مهــدوي به عنوان طراح 
حرکت، علي یازرلو به عنوان طراح صحنه و لباس 
و شکورا آذرخشي به عنوان منشي صحنه با علي 
یازرلو در مقام طراح و کارگردان همکاري مي کنند. 
پولاد کیمیایي امسال بسیاري از اولین هاي خود را 
تجربه مي کند؛ اولین تجربه بازیگري اش در تئاتر و 
اولین کارگرداني اش در سینما با فیلم «معکوس» 

به تهیه کنندگي مسعود کیمیایي.

حضور بزرگان موسیقي در 
سي  و چهارمین موسیقي فجر

از هنرمندان  � قابل توجهــي  تعــداد  گروه هنر: 
ســي وچهارمین  در  ایــران  موســیقي  برجســته 
جشنواره موسیقي فجر در مســند نوازنده و رهبر 
ارکســتر روي صحنــه خواهنــد رفت.هنرمندان 
پیش کسوت و معتبر موسیقي کلاسیک و موسیقي 
کلاســیک ایراني براي اجراي رپرتوارهاي متنوعي 
کــه پیش تــر کمتــر اجــرا شــده اند روي صحنه 
مي رونــد. ســیمون آیوازیان، محمد اســماعیلي، 
حســین بهروزى نیا، ســعید ثابت، نصیر حیدریان، 
شــهرداد روحانــي، فریــدون شــهبازیان، مظفر 
شــفیعی، فریماه قوام صدري، منوچهر صهبایي، 
داوود فیاضــي، مجیــد کیاني، ابراهیــم لطفی و 
رافائــل میناســکانیان از جملــه ایــن هنرمندان 
هستند که اجراهایشان زینت بخش سي وچهارمین 
جشــنواره موســیقي فجر خواهد بود. هرکدام از 
ایــن هنرمندان با پیشــینه قابل تأملــي در فضاي 
موسیقي ایران به جشــنواره آمده اند و اغلب آنها 
در ســال هاي اخیر در ایــن رویــداد ملي حضور 
نداشــتند. بخشــي از ایــن هنرمنــدان به عنــوان 
سولیســت؛ چه در شاخه موسیقي کلاسیک و چه 
در بخش موسیقي ردیف- دستگاهي در جشنواره 
برنامه اجــرا مي کنند. شــهرداد روحاني، فریدون 
شــهبازیان، نصیر حیدریــان و ابراهیم لطفي هم 
به عنوان رهبر ارکستر، هدایتگر  ارکستر سمفونیک 
تهران، ارکســتر ملي، ارکســتر رتوریک و ارکســتر 
زهي آرکو خواهند بود.  ســي وچهارمین جشنواره 
موســیقي فجر از تاریخ ۲۴ تا ۳۰ بهمن ماه ســال 
جــاري با دبیري دکتر شــاهین فرهــت در تهران

 برگزار مي شود.

برنامه هاي نخستین جشنواره
 تئاتر اکبر رادي

نخســتین جشــنواره  � دبیرخانه  گــروه هنــر: 
تئاتــر اکبــر رادي جــدول کامل برنامه هــاي این 
رخداد را منتشــر کرد. شــش نمایــش در بخش 
مونولــوگ از روز شــنبه تا پنجشــنبه هفته جاري 
در سالن هاي استاد ســمندریان، استاد انتظامي و 
اســتاد ناظرزاده مجموعه خانــه هنرمندان ایران 
از ســاعت ۱۵ اجراي خود را آغاز مي کنند. برنامه 
نمایش نامه خواني نیز از روز شنبه تا دوشنبه هفته 
جاري از ســاعت ۱۸ و از روز چهارشنبه تا جمعه، 
۲۱ دي در دو نوبــت ۱۷ و ۱۹ در تــالار مشــاهیر 
ایران مجموعه تئاتر شــهر تهران برگزار مي شود. 
بر اســاس این گزارش، امروز یکشنبه، ۱۶ دي،  نیز 
تالار مشــاهیر ایران مجموعه تئاتر شــهر تهران از 
ســاعت ۱۰ تا ۱۵ پذیراي ســمینار و مقالات رادي 
شناســي خواهد بود. نمایشگاه گروهي به نام اکبر 
رادي با عنوان «لبخند باشــکوه آقاي رادي» نیز از 
روز جمعه، ۱۴ دي، به مدت هشت روز، همه روزه 
از ســاعت ۱۴ تا ۲۰ در نگارخانه آریا و نمایشــگاه 
اســناد تصویري اکبر رادي از روز دوشنبه، ۱۷ دي ، 
تا جمعه، ۲۰ د ي، در نگارخانه نقش جهان پذیراي 

علاقه مندان است.
در بخــش جنبــي جشــنواره نیــز دو برنامه 
رونمایي از آثار چاپ نشــده اکبــر رادي به همراه 
کارگاه نمایش نامه نویســي محمد چرمشــیر روز 
از  دي ،   ۲۰ پنجشــنبه،  روز  و  دي   ۱۸ سه شــنبه، 
ساعت ۱۰ تا ۱۴:۳۰ دو کارگاه کارگرداني و بازیگري 
هادي مرزبان و مهدي کوشــکي در تالار مشاهیر 
ایران مجموعه تئاتر شــهر تهران برگزار مي شوند. 
آیین پایاني نخســتین جشــنواره تئاتــر اکبر رادي 
نیز ســاعت ۱۹ روز شــنبه، ۲۲ دي،  در تالار استاد 
ناظر زاده کرماني مجموعــه خانه هنرمندان ایران 

برگزار مي شود.

زیر آسمان فیروزه اي

پس از ۱۱ سال با اجراي «ازدواج آقای 
می سی سی پی» برگزار شد

 گرامیداشت حمید سمندریان
گــروه هنــر: اجــرای نمایــش «ازدواج آقــای  �

می سی سی پی»، به کارگردانی احسان فلاحت پیشه، 
جمعه شــب چهاردهم دی ماه با گرامیداشت یاد و 
خاطره زنده یــاد حمید ســمندریان در تالار اصلی 
تئاتر شــهر آغاز شد. احسان فلاحت پیشه، کارگردان 
نمایش «ازدواج آقای می سی ســی پی»، در ابتدای 
این برنامه گفــت: اضطراب همواره یگانه تضمینی 
بوده که در کنار یک کارگردان تئاتر قرار گرفته و من 
بر این باورم اگر نباشــد یک جای کار خراب اســت. 
وی پس از بیان این صحبت های کوتاه، بخشــی از 
متن زنده یاد حمید ســمندریان (در سالروز تولدش) 
دربــاره ویژگی های دورنمات را بــرای حاضران در 

مراسم قرائت کرد.
سیدمحمود حسینی زاد، داســتان نویس و یکی 
از مترجمــان شناخته شــده آثار دورنمــات، هم در 
این مراســم ضمن ارائه پیشــینه ای از فعالیت های 
مختلف دورنمات در عرصه های مختلف نویسندگی 
توضیح داد: به اعتقاد من چیزی که باید از دورنمات 
یاد گرفت این اســت که وقتی یک کاری را شــروع 
می کنیــم همان کار را باید هر روز تکمیل تر از دیروز 

یاد بگیریم و در انجام آن تلاش کنیم. 
وی افزود: جالب اســت بدانیــد، مجموعه ها و 
نهادهایی که در کشورهای مختلف اروپایی، به ویژه 
در آلمــان آثار دورنمــات را پیگیری می کنند خیلی 
خوشحالند که آثار این نویسنده در ایران با استقبال 
خوب مخاطبان مواجه شده است. ضمن اینکه آنها 
بسیار دوســت دارند که بتوانند در ایران نیز کارهای 
مشــارکتی زیادی با محوریت آثــار دورنمات انجام 

دهند که متأسفانه تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
محســن علیخانی، کارگــردان و مــدرس تئاتر، 
نیــز در آییــن افتتاحیــه نمایــش «ازدواج آقــای 
می سی ســی پی» گفت: بســیار خوشــحالم که به 
بهانــه آغاز اجــرای نمایش «می سی ســی پی» در 

تالار اصلــی تئاتر شــهر می توانیم یادی از اســتاد 
حمید سمندریان داشته باشــیم که به واقع یکی از 
تأثیرگذارترین هنرمندان تئاتر ایران بوده و هست. من 
افتخار داشــتم که پایان نامه دوره های کارشناسی و 
کارشناسی ارشدم در رشــته تئاتر مزین به نام استاد 
ســمندریان اســت و خوب به خاطــر داریم که این 
هنرمند بزرگ تئاتر همواره بــه دو نکته مهم تأکید 
می کــرد که امیدوارم ما هم بتوانیــم به آنها جامه 
عمل بپوشــانیم. این کارگردان تئاتر بیان کرد: استاد 
سمندریان همواره به شاگردانش توصیه می کرد که 
چه در حوزه کارگردانی و چه در حوزه تدریس روی 
ایدئولوژی و خوانش جدید از متون نمایشی تمرکز 
زیادی داشــته باشــیم. وی همواره به این موضوع 
تأکیــد می کرد که یــک کارگردان تئاتــر باید روح و 
درون مایه یک اثر را بشناسد و ضمن تطبیق با شرایط 
اجتماعــی آن را روی صحنه ببرد. نکته دیگری که 
ایشــان بر ضرورت اجرایش تأکید داشــت، اجرای 
درون مایه یک اثر نمایشی است؛ اینکه یک کارگردان 
به اصطلاح ایشــان باید به درون متن شیرجه بزند و 
هرچه عمق این شیرجه نیز عمیق تر باشد، لایه های 
عمیق تری از اندیشــه یک متن نمایش به مخاطب 
ارائه می شــود. اینها مسائل بســیار مهمی بود که 
من از اســتادم یــاد گرفتم. نمایــش «ازدواج آقای 
نویسندگی فردریش دورنمات،  به  می سی سی پی»، 
کارگردانی احسان فلاحت پیشه و بازی محمدصادق 
ملــک، آرش فلاحت پیشــه، آرزو نبوت، محمدرضا 
مالکی، مهدی نصرتی، پریسا صنعت کار و سیدجواد 
حســینی هر روز ساعت ۱۹ با مدت زمان ۱۲۰ دقیقه 

به صحنه می رود.

نمایش «کالبدشکافي» در سایه
گــروه هنــر: نمایــش «کالبدشــکافي ...»، به  �

کارگرداني ســامان ارسطو، اجراي خود را از ۱۹ دي 
در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر آغاز مي کند.

نمایش «کالبدشــکافي مرد مرده کــه پایش از 
کفن بیرون ماند»، تازه ترین نمایش ســامان ارسطو 
بعد از اجراي نمایش «خودکارِ ب یکار» اســت که با 
طراحي، بازي و کارگرداني وي اجراي عمومي خود 
را از ۱۹ دي ســاعت ۱۸ در تالار سایه مجموعه تئاتر 
شــهر آغاز مي کند. بازیگران این نمایش (به ترتیب 
حروف الفبا) نادیا باونــد، هدیه خانیان، حمیدرضا 
سنگیان، مانا شریفیان، سیما شکري، ماهي عظیمي، 
مرتضــي علیدادي، میثــم غني زاده، فرنــاز قبادي، 
امیرموید باوند و ســامان ارســطو هســتند. سامان 
ارســطو ســال گذشــته نمایش «همان بــاش؛ که 
نیستي» را در جشــنواره «فایند ۲۰۱۷» روي صحنه 
کمپانــي «شــابونه» برلین بــرد و پــس از دو اجرا 
در کنار توماس اوســتر مایر و رومئو کســتلوچي با 
همان نمایش به لا نف پاریس دعوت شــد. نمایش 
«خودکارِ بیکار» آخرین ســاخته او به تهیه کنندگي

 آواي دیوانگان است.

گزارش روز

سال شانزدهم    شماره 3335 هنریکشنبه   16 دى 1397

شــرق: جواد مجابی در نخستین نشســت از مجموعه 
درســگفتارهایی درباره عبید زاکانی با عنــوان «زمانه و 
زمینه عبید زاکانی» که در شــهرکتاب برگزار می شــود، 
از ایــن طنزپرداز بزرگ ایرانی که بــا تلفیق میراث ایرانی 
و عربی طنز را رونق داده اســت، به عنوان نگین انگشتر 
طنز کشورمان یاد کرد.  جواد مجابی، نویسنده و طنزپرداز 
قزوینی در این نشســت گفت: بحث مفصلی درباره طنز 
ادبی ایــران، در کتاب «تاریخ طنز ادبــی ایران» که بنده 
درباره طنز نوشــته ام، مطرح شــده است اما خلاصه ای 
از این قضایا این اســت که در طنز ادبی ایران نخســتین 
کسی که از او شوخی به جای مانده، کوروش کبیر است. 
شــوخی ای که دو هزارو ۵۰۰ سال از عمرش می گذرد و 
هنوز جالب است. آنچه از شوخی ها در دوره هخامنشی 
و بعــدا در دوره ساســانی ســراغ داریــم و در کتاب ها 
نقل شــده، دو عنصر جالب دارد. یکی اینکه بیشــتر این 
شوخی ها خردورزانه است؛ همان طور که شعر و ادبیات 
ما خردورزانه بــوده و دوم اینکه معتدل و کمتر  تخریبی 
اســت. او افزود: به دلیل اینکه طنز ما در یک امپراتوری 
شکل گرفته بود، طبیعتا شکل شهرنشینی و خردورزی در 
آن بیشتر بود اما در قبایل اعراب، طنز بیشتر حالت هجو 
داشــت. وقتی اعراب به ایران آمدند و فرهنگ ما در یک 
امتزاج با فرهنگ اعراب قرار گرفت، این نوع شوخی ها و 
هجویه ها، به ادبیات ما وارد شــد و بعد از دو، سه قرن، 
ترکیبی از طنز عصر ساسانی و طنز قبیله ای اعراب شکل 
گرفت که نخستین نشــانه های آن را در دیوان شاعرانی 
چون رودکی می بینیم و در انوری به اوج می رسد. از قرن 
سوم تا ششم بیشــتر هجو داریم و از قرن ششم اتفاقی 
می افتد. در این قرن، ســنایی که پایه گذار غزل عاشقانه و 
عارفانه اســت و عرفان را از نثر بــه نظم می آورد، هجو 
و هزلــی که در آغاز به آن می پرداخته، رشــد می دهد و 
به هزل تعلیمی می کشاند. بنابراین پایه گذار طنز، به آن 
معنایی که امروز می شناسیم و در آن موقع هزل تعلیمی 
نامیده می شــده، سنایی است. در واقع ســنایی در قرن 
ششــم گســتره ای از طنز در «حدیقه الحقیقه» به وجود 
می آورد که تقریبــا تا به حال هیچ هنرمنــد دیگر ایرانی 

نتوانسته به این وسعت به طنز نگاه کند. 
مجابی در ادامه گفت: البته در دوره های بعد، افرادی 
چون عبید و دهخدا ســعی کردنــد بخش هایی از آن را 
تعمق ببخشــند ولی اصلا آن گســتره و وسعتی که کار 
ســنایی دارد، در هیچ هنرمند دیگری دیده نشــده است. 
عطار و مولوی در زمینه طنز اجتماعی نیز فعالیت کردند 
و آثاری را به جای گذاشــتند. اتفاقــی که بعد از مولوی 
می افتد، این است که سعدی دوباره طنز را از شعر به نثر 
می آورد و گلستان سعدی اثر طنزآمیزی است که از آثار 
درجه یک ما محســوب می شود؛ ولی به دلیل فصاحت 
ادبی ســعدی، این طنز آن طور کــه باید، بین مردم نرفته 
و در بیــن خواص محصور مانده اســت. به هرحال طنز 
از قرن ششم و با سعدی شــروع می شود و عبید شاگرد 
ســعدی است. خودش در جاهایی اعتراف می کند که از 
او بســیار آموختم. بنابراین اگر سعدی نبود که طنز را از 

شعر به نثر بیاورد، پیداشدن عبید کمی دشوار بود؛ اگرچه 
عبید علاوه بر اینکه کاملا به ادبیات ایران آشناست و یک 
نثرنویس فوق العاده اســت که می تواند هم تراز سعدی 
باشد. به دلیل اینکه نسب او به اعراب می رسد، به ادبیات 
عرب هم آگاه بوده اســت. بنابراین صراحت و ســادگی 
نفــوذ کلام را از آنها گرفته اســت. در واقع یکی از دلایل 
موفقیت عبید این است که سعی کرده درعین حالی که از 
میراث ادبی ایران استفاده می کند، از نوع بیان لطیفه های 
عربی هم اســتفاده کند؛ بنابراین میــراث ایرانی و میراث 

عربی باعث رونق کار عبید شده است. 
این شاعر اظهار کرد: به گمان من عبید فقط یک شاعر 
طنزپرداز نیست. دقیقا مثل سنایی یک حکیم، فیلسوف و 
انسان متفکر و خردورزی است که به وضعیت اجتماعی 
عصر خود اشــراف دارد، مشــکلات طبقات مختلف را 
می شناســد و موانع رشــد تفکر در جامعــه خودش را 
تشخیص می دهد. البته عبید دو نوع کار دارد؛ یک نوع کار 
در «رساله دلگشا» دارد که بخش اعظم آن لطیفه هایی 
اســت که از قبل گفته و نوشته شــده بود و عبید آنها را 
ویراســتاری ادبی کرده و به بهترین و خلاصه ترین شکل 
بیان کرده اســت اما آنچه در عبید بســیار اهمیت دارد، 
«اخلاق الاشراف» اســت که یک رساله فلسفی طنزآمیز 
اســت و با یک نگاه ناقدانه، به چندوچون جامعه عصر 
خود می پردازد. عبید در «اخلاق الاشــراف» توانسته هم 
به نقد اخلاقیات عصر خویش بپردازد و هم درعین حال 
الگوهایی از روش و منــش آدم های متفکر که به آینده 

نگاه دارند، مطرح کند که این بسیار اهمیت دارد. 
او همچنین گفت: اگر طنز ادبی ایران را به مثابه یک 
انگشتر فرض کنیم، نگین این انگشتر عبید زاکانی است. 
این طرف حلقه، نیم دایره ای اســت که قبل از عبید قرار 
دارند و امثال کسانی چون سنایی، سوزنی، عطار، مولوی، 
ســعدی و حافظ هســتند. طرف دیگر نیم دایره ای است 
که بعد از عبید قرار دارند و کســانی چون جامی، یغما، 
ایرج، دهخــدا، هدایت و... هســتند؛ بنابراین عبید نگین 

اصلی تفکر طنزآمیز ایران اســت. شــوخی در ایران در 
طول تاریخ سه شاخه اصلی دارد و طنز، نقد خردورزانه 
و تردیدبرانگیزی نسبت به موقعیت اجتماعی و انسانی 
بشــر اســت. طنز موقعیت بشــری را محک می زند که 
ایــن بنیادهای یک جامعه را متزلــزل و جابه جا می کند. 
طنزپــرداز هم یک منتقد اجتماعی، ولــی نه به صورت 

جدی، بلکه با لحن شوخی است. 
مجابی افــزود: طنزپرداز ســعی می کنــد مثل یک 
متفکر به حقیقت جهان برسد، ولی هیچ چیز را حقیقت 
نمی پنــدارد. بنابراین یک انقلاب مــداوم ذهنی در ذهن 
یک طنزپرداز وجــود دارد. همان طور که فرهنگ و زبان 
را مردم می ســازند، شوخی را هم مردم می سازند، مردم 
صاحب اصلی زبان، فرهنگ، شــوخی، جدی و فکر یک 
عصر هستند. روشــنفکران می توانند آنها را متبلور کنند 
و شــکل هنری، ادبی یا عاریه به آن بدهند. در واقع تمام 
شــوخی هایی که در کار ســنایی، عطار، مولوی، عبید و 
دیگران هســت، شوخی هایی است که قبلا مردم ساخته 
بودند، در جامعه صیقل  خورده و به جایی رســیدند که 
نظر هنرمند را جلب کرده اند. بنابراین بهترین شوخی هایی 
که در ادبیات فارسی داریم، شوخی هایی است که مردم 

ساخته اند نه شوخی هایی که ادبا ساخته اند. 
تکمیل همایون: این همانی بین زمان عبید و  ما

ناصر تکمیل همایون ســخنران بعدی نشســت نیز 
گفت: عباس اقبال بر کلیات عبید زاکانی مقدمه نوشــته 
اســت. کاری که عباس اقبال کرده بســیار جالب است. 
اگر کســی می خواهد عبیدپژوهی انجــام دهد، مقدمه 
عباس اقبال بســیار دقیق و کارآمد است. در آنجا شرح 
احوال زندگی، ریشــه تاریخی و شرح نوشته های عبید را 
حسابی شــکافته و به آن پرداخته است. در تاریخ ایران 
بعد از اســلام انــواع حکومت ها به وجــود آمدند. دوره 
عبیــد، دوره حکومت های ملوک الطوایفی اســت یعنی 
ریزه حکومت هایــی کــه در منطقه هــای مختلف پیدا 
می شــود. عبید اهل قزوین اســت و در این شکی نیست 

اما به کرمان، شــیراز و بغداد هم سفرهایی داشته و در 
آنجا هم زندگی کرده اســت.  او افزود: وقتی برخی آثار 
عبید مثل موش وگربه را می خوانیم، انگار یک این همانی 
بین زمان عبیــد و زمان ما وجود دارد. عبید بســیاری از 
مســائل مثل ریاکاری هایی را کــه در آن دوره بوده، گفته 
و از بیان آنها نترسیده است. آثارش پر از بیان ریاکاری ها، 
دروغگویی، پول دوســتی و مقام پرســتی است که نشان 
می دهد این مســائل در زمان عبید رواج داشــته است. 
البتــه جامعــه ما یک جامعه بســیار ضربه پذیر اســت 
بنابرایــن باید عبیدها، با همان نقــادی اي که عبید دارد، 

در آن پیدا شود. 
صیدی: به این حکمت ها اشراف بیابیم

در ادامه این نشســت، حجت اله صیدی، مدیرعامل 
بانک صادرات، همکاری با شهر کتاب در این کار فرهنگی 
را وظیفه خود دانســت و گفت: هرچنــد از زمانه عبید 
نزدیک به ۷۰۰ ســال می گذرد، اما عجیب است که هنوز 
فکر می کنیم زمانه و زمینه عبید است؛ خیلی دور است و 
خیلی نزدیک. در زمانه عبید، قبل از او، بعد از او و امروز، 
گویا سرنوشــت همه ماست که در کشــورمان به سبب 
اهمیت جغرافیایی، فرهنگی و ثروتی که دارد، همیشــه 
مسائلی در زمینه تهدیدهای داخلی و خارجی داشته ایم. 
صیدی گفت: طنز به این شــکل پیش از عبید خیلی 
رونق نداشته است. درســگفتارهایی درباره عبید زاکانی 
اقدام بســیار خوبی است. این درسگفتارها امروز بیش از 
هر روز دیگری نیاز ماســت تا از آن درس بگیریم و به این 

حکمت ها اشراف پیدا کنیم. 
محمدخانی: موش وگربه در صدر بازنویسی ها

علی اصغر محمدخانی، معاون فرهنگی و بین الملل 
شــهر کتاب، نیــز از اهمیت و چرایــی پرداختن به عبید 
زاکانــی گفت و اظهــار کرد: مرکز فرهنگی شــهر کتاب 
پس از برگزاری درسگفتارهایی درباره مولوی، فردوسی، 
ســعدی، حافظ، نظامــی، خاقانی، عطار، ناصرخســرو، 
بیهقی، خواجوی کرمانی و ســنایی، از روز چهارشــنبه 
۱۲ دی مــاه ســال جاری درســگفتارهایی را درباره عبید 
زاکانی برگزار می کند. موضوعاتی که در یک ســال آینده، 
در درســگفتارهایی درباره عبید بــه آن پرداخته خواهد 
شــد، دربــاره موقعیــت عبیدپژوهی در ایران اســت. با 
بررســی آمار مؤسســه خانه کتاب، تاکنون ۱۵۸ اثر و در 
حدود ۵۱۸ هزار نســخه چاپ و منتشــر شده است. ۶۷ 
اثر به بازنویســی و بازخوانی داستان ها و حکایات عبید 
اختصاص دارد که «موش وگربه» با بازنویســی ۳۹بار و 
حدود ۱۲۰ هزار نســخه، بیش از همه، چاپ شده است. 
علاوه بر آثار خود عبید، ۲۰ اثر داریم که هرکدام کوتاه به 
آثار عبید پرداخته اند، اما متأسفانه پژوهش های عمیقی 
راجع به تحلیل آثار عبیــد نداریم.  او افزود: عبید زاکانی 
یکی از گویندگان توانای ایران در قرن هشتم و بزرگ ترین 
طنزنویــس و منتقــد اجتماعی، سیاســی در تاریخ ادب 
فارســی اســت. از تاریخ تولد او اطلاع دقیقی در دست 
نیست. عبید مقدمات علوم را در قزوین فراگرفت و بعد 
به شیراز و بغداد رفت و در سال ۷۷۲ قمری درگذشت. 

شرق: شهاب آگاهــي، طراح و کارگرداني که این شب ها «پرومته/طاعون» را 
بر صحنه تالار چارسوي تئاتر شــهر دارد، به ایده تئاترورزي معتقد است. او 
در این باره مي گوید: «در من همیشه تمایلي وجود داشت؛ براي جست وجوي 
معانــي نو و دریافت هایي تازه  تر از جهان. وقتــي که با جهان در ارتباط قرار 
مي گرفتم، احســاس مي کردم که آن معاني همیشــگي، در توصیف جهان، 
برایم رضایت بخش نیســت. در ابتداي امر، جســت وجو در جهان شاعرانه 
هنــر جذابیت یافت؛ چراکه به واســطه این جســت وجو امــکان حضور در 
جهان هایي به جز آنچه را هســت، میســر مي کرد و به واســطه هنرورزي، 
رؤیاهایي تازه یا امکاناتي جدید، براي رســیدن به سعادت، براي ارتباط هایي 

تازه تر با پیرامون، دست یافتني مي شد.
او تئاتــر را متمایز از ســایر هنرها مي کند و مي گوید: «بــه باور من، از میان 
تمام انــواع هنر، هنر تئاتر هنري  اســت که در آن هنرورزي هــم ارز با ارتباط 
برقرارکردني جســماني با جهان پیرامون اســت و لازم به اشــاره است که از 
ابتدا این برجســته ترین مؤلفه اي از جهان نمایش بــود که من را مفتون خود 
کرد؛ هنري کــه در آن بازیگر همواره در چالش ارتباط اســت. ارتباط با خود، 
ارتباط با پارتنــر، ارتباط با مخاطب و ارتباط با تمام جهان پیرامونش.وقتي در 
حوزه تئاتر، ارتباط جسماني با جهان پیرامون را طلب مي کنیم، تأکید اصلي بر 
بازیگري قرار خواهد گرفت که در جریان این ارتباط، جســمانیت  خود را در راه 
برقراري ارتباط با جهان پیرامون به کار خواهد گرفت، بازیگري که اصلي ترین 
هدفش ارتباط فعال، دادوستد یا به عبارتي بهتر تبادل با جهان پیرامون است 
و به این ترتیب بازیگــر کاراترین مؤلفه در تئاترورزي خواهــد بود»؛ اما آگاهي 
ســؤال هایي را درباره تئاترورزي مطرح مي کند: «چگونه با جســمانیت تام به 

ارتباط با پیرامون و خلق رؤیاهایي نو  دامن بزنیم؟».
«تئاتر چگونه باشــد که ارتباطــي زنده و فعال را هرچــه تأثیرگذارتر رقم 
بزند؟».«تئاتر چگونه باشــد تا در پي ارائه رؤیاهایي نو به جهان باعث تحول و 
ارتقاي آن نیز بشود؟».در راه پاسخ به این سؤالات بودم که توسعه ظرفیت هاي 
فرهنگ فعال در جهان پیرامون از طریق تئاترورزي برایم پررنگ شد. انگار که 
تئاترورزي براي توســعه ظرفیت هاي فرهنگ فعال در جهان پیرامون هم ارز 
پرداختن به سؤالات بالا شده بود.اگر فرهنگ را راهکارهاي شایعِ موجه در یک 
جامعــه بدانیم، براي رفع هرگونه نیاز واقعــي یا غیرواقعي، مي توان فرهنگ 
فعال را فرهنگي دانست که از طریق فعالیت افراد آن جامعه، توان بازنگري 
در خــود را دارد و مي تواند خود را ارتقا دهد و به این ترتیب، توســعه فرهنگ 
فعال خود را با تمام باورها و راهکارهاي مفروض و خدشــه ناپذیر در تعارض 
خواهد دید، خود را با ایدئولوژي که برســاخته گفتمان هژمونیک اســت، در 
تعارض خواهد دید و در تلاش خواهد بود تا معناهایي جدید، امکاناتي تازه و 
رؤیاهایي نو ایجاد کند.به این ترتیب سؤالاتي مانند آنچه گفته شد، دقیق تر شد 

و در این سؤال خلاصه شد که:
«پرداختن به تئاتر چگونه باشــد که از طریق برقراري ارتباط جســماني با 
جهان پیرامون به توســعه فرهنگ فعال بپردازد؟». پرداختن به تئاتر چگونه 
باشد که از طریق برقراري ارتباط جسماني با جهان پیرامون به توسعه فرهنگ 

فعال بپردازد؟ و درنهایت پاســخ را اینجا مي یابــد: «در قرني که از تاریخ هنر 
گذشــت، این چنین پرسشي از کارکرد تئاتر، بارها از جانب نظریه پردازاني مانند 
استانیسلاوسکي، میرهولد، آرتو، گروتفسکي، بروک، شکنر، باربا، استانیفسکي 
و دیگران مطرح شد. هرکدام با اشــتراک ها و تفاوت هایي پاسخ هایي ویژه به 
این سؤال دادند و در این مسیر تکنیک ها، سبک ها و عبارت هایي براي توصیف 
پاسخ هایشان ایجاد کردند. عبارت هایي مانند تئاتر آزمایشگاهي، تئاتر ریشه ها، 
پارا تئاتر، تئاتر آوانگارد، تئاتر آلترناتیو، ملاقات، چوانیه، رخداد، کنش تام، بازیگر 
مقدس، پرفورماتیویته، آنتروپولوژي تئاتر، موزیکالیته، دراماتورژي موسیقایي، 

طبیعي سازي بازیگر، اکسپدیشن، گدرینگ، بارتر، فرهنگ فعال و... .
بــه نظــر من، غالــب آن نظریه پــردازان بــه ایــن پرداختند کــه تئاتر در 
سرچشمه هایش چه داشته که اکنون دیگر عاري از آنها شده و دیگر آن چنان 
ضروري به نظر نمی رســد و به این ترتیب تلاش کردند تا با بررسي توصیفات یا 
نمونه هاي به جامانده از آن تئاترها و بررسي نیازهاي معاصرشان پاسخ هایي را 
بیابند که باز آن ضرورت از دست رفته ایجاد شود و تئاترورزي یا به عبارت بهتر، 
فعالیت در راه رســیدن به نمایشي که در تئاتر رخ خواهد داد، دوباره فعالیتي 

شود در راه توسعه فرهنگ فعال در جهان پیرامون.
پاســخ هایي که نگرش هایي خاص به «تربیت بازیگــر»، «اهمیت گروه»، 
«فعالیت جمعي»، «چگونگي زیســت»، «رابطه با جهان پیرامون» و «تعریف 
راهکارهایي خاص براي ارتباط و رسیدن به دستاویزهاي الهام بخش» را ایجاد 
کردند.پاســخ هایي که به منظور بازیابي آن ضرورت ازدست رفته، تئاتر، کارکرد 
تئاتر و در نتیجه پروســه رســیدن به آن را بازنگري مي کردنــد و به این ترتیب 
براي مراحل مختلفِ پیش روي گروه، در راه رســیدن به نمایشــي که در تئاتر 
رخ خواهد داد، طراحي هاي نویني را ســبب شدند.پاســخ هایي که تئاترورزي   
را به مشارکت کردن در پروســه اي از فعالیت هاي فرهنگي  تبدیل مي کرد که 
خود را منحصر به اجرائي کردن یک نمایش نامه به صورت مرسوم نمي دانست 
و دســتاوردهاي افزون تري را رقم مي زد.آشــنایي ام با آرا و آثار استانیفسکي 

مصادف شد با سعادت تشکیل گروه تئاتر بین و شروع فعالیت هایش.
استانیفســکي، کارگردان گروه گارژنیتزه، در راستاي چنین پاسخ یابي هایي، 
در کتــاب قلمرو هاي پنهان، می گوید: «غریزه و شــهود، دو بخش از طبیعت 

انضمامي یا فیزیک حاشــیه اي هســتند که ما با بیگانه شدن با آنها از طبیعت 
بشري دورافتاده و شاه راهي را که به سرچشمه هاي اصالت بشري رهنمون مان 
مي سازد، مسدود کرده ایم». و همچنین عنوان می کند: «غریزه و شهود اموري 
واقعي اند و بدون موزیکالیته وجود ندارند». با تأکید بر این نکته که «موزیکالیته 
اصطلاحي  اســت در گستره زیباشناسي که دلالت هاي ضمني و تاریخي را در 
بردارد و به گونه اي، سیســتم نت نویســي نیز در آن دخیل اســت».در رویکرد 
جســت وجوگر استانیفســکي، هرکجا غریزه به جریان افتد یا شهودي صورت 
گیرد، موزیکالیته را در آنجا یا در آن پدیده مي توان جســت وجو کرد.با اتکا به 
چنین نظریه اي که براي گروه تئاتر بِین الهام بخش و دوست داشتني مي نمود 
و همچنین با اتکا به بررسي نیازها و ویژگي هاي جهان معاصر، غریزه و شهود، 
مؤلفه هایي مفقود از ارتباط انســان معاصر با جهان پیرامونش شمرده شدند 
و با تکیه بر توضیحاتي که راجع به توســعه فرهنگ فعال ارائه شــد، دوباره 
حیات بخشــیدن به غریزه و شــهود یا به عبارت بهتر جست وجو براي کیفیت 
موزیکالیتــه و پررنگ کردن آن در جهان معاصر، گامي  اســت در راه توســعه 

فرهنگ فعال در جهان پیرامون».
او از ایــن نظریات در راســتاي آراي گروه تئاتري خــودش نتیجه مي گیرد 
که: «به این ترتیب ما، گروه تئاتــر بِین، در جریان تئاترورزي مطلوبمان، برایمان 
جذاب و ضروري نمود و البته همچنان نیز همان است که با جسمانیت خود 
بــه ملاقات جهان پیرامون برویــم، با او در ارتباط قرار گیریــم، از رویدادهایي 
به واسطه غریزه و شــهودمان دچار الهام شویم، در راه توسعه فرهنگ فعال، 
کیفیت موزیکالیته را در آنها جست وجو کنیم و آنگاه با استفاده از دستاوردهاي 
این چنین ارتباطي، اشــعاري جسماني/تئاتري را برسازیم و در نهایت، آن شعر 
صحنه اي برساخته و دیگر دســتاوردهاي حاصل از جست وجو را به دیگران 
ارائه دهیم؛ بازهم در راه توســعه فرهنگ فعال.در این مسیر، انسان تئاترورز یا 
همان بازیگر/اجراگر، مؤلفه اصلي چنین تئاترورزیدني محســوب خواهد شد، 
همچنان که پیش تر نیز ذکر شــد.پرواضح است که هر ملاقات یا برقرارکردن 
هــر ارتباطي به شــرطي با کیفیت مطلوب انجام خواهد شــد کــه براي آن 
ملاقات برنامه ریزي لازم انجام شــده باشــد، آمادگي کافي کسب شده باشد و 
مشخص باشد که چرا، چگونه، کجا و با چه شخص یا اشخاصي انجام خواهد 
شد.پس در پاسخ به این سؤال که «پرداختن به تئاتر چگونه باشد که از طریق 
ارتباط جسماني با جهان پیرامون به توسعه فرهنگ فعال بپردازد؟» ما، گروه
تئاتر بین، مي توانیم این گونه پاســخ دهیم که «در تئاترورزي مان بازیگر مؤلفه 
اصلي و جســت وجو براي کیفیت موزیکالیته در جهان بیروني با اســتفاده از 
امکانات نمایشي و با مد نظر قراردادن و تبادل با شرایط پیرامون هدف اصلي 
اســت تا از طریق این گونه ارتباط جســماني برقرارکردن با جهان پیرامون به 

توسعه فرهنگ فعال دامن بزنیم».
لازم به ذکر اســت که این پاســخ به چگونگي تئاترورزیدن، از منظر نظریه 
گفتمــان، نوعي بدیل ســازي در مواجهه با گفتمان هژمونیــک خواهد بود و 
بنابراین تئاتر یا پروسه تئاتري که از آن منتج مي شود، تئاتر یا پروسه اي آلترناتیو 

محسوب خواهد شد.

جواد مجابی در درسگفتارهای عبید زاکانی: 

طنز ایرانی خردورزانه، معتدل و کمتر تخریبگر است

با شهاب آگاهي به مناسبت اجراي «پرومته/طاعون»
تئاترورزي، چرا و چگونه؟


